شركت رجاء را دريابيد

عبد الرحيم اباذري

چندي پيش در مسير تهران - ميانه و بالعكس با قطار به مسافرت مي رفتيم. با اين كه ايام فاطميه بود،‌ نه تنها نشاني از اين مصيبت به چشم نمي خورد؛ بلكه در سالن هاي قطار، فيلم ها وترانه هاي شاد و احياناً مبتذل پخش مي شد. افزون بر اين كه صداي بلند ودلخراش آن اعصاب بيشتر مسافران را به هم مي ريخت،‌از محتواي زننده و ضد ارزشي برخوردار بود و به هيچ وجه با فرهنگ و آداب و رسوم كشورمان سازگاري نداشت. يكي از موسيقي ها مربوط به خواننده اي از جمهوري آذربايجان بود كه رهبري اركستر آن را يك زن با ظاهري آشفته و نابهنجار بر عهده داشت.

با اعتراض و تذكر بنده و چند نفر ديگر، مأموران محترم سالن، پخش آن را متوقف كردند. وقتي با يكي ديگر از مسؤولا‌ن قطار درباره اين موضوع صحبت شد، او مجوز ادارهِ ارشاد در مورد اين فيلم ها را مستمسك خود قرار داد، كه البته به هيچ وجه قابل قبول نبود؛‌زيرا اولا‌ً :‌حتي اگر صدور جواز ادارهِ ارشاد صحيح و بجا باشد، اين گونه فيلم ها و ترانه ها براي عدهِ معدودي كه نمي توانند خود را با فيلم ها و موسيقي هاي ايراني و متين اشباع كنند،‌آنهم جهت استفاده در محيط خانواده و محفل خصوصي در نظر گرفته شده است؛ لذا هرگز زيبندهِ متصديان و كاركنان محترم شركت رجاء‌نيست كه در يك وسيله عمومي كه افراد وخانواده هاي محترمي در آن حضور دارند،‌از اين گونه فيلم هاي سخيف و ترانه هاي سبك بهره بگيرند. 

ثانياً: اگر هم مسؤولا‌ن محترم، پخش و استماع آن ها را سزاوار خود و مسافران محترم مي دانند - كه جاي تعجب وتأسف دارد - دست كم در ايام عزا و مصيبت از پخش اين گونه برنامه ها پرهيز نمايند.

اين ماجرا گذشت، تا اين كه چند روز پيش خبري مبني بر اين كه: طي بخشنامه اي از سوي مسؤولا‌ن شركت راه آهن رجاء،‌كاركنان قطارها (اعم از لوكوموتيورانان و غيره)‌در حين كار موظف به پوشيدن لباس ويژه به همراه «كراوات» شده اند(!!1) ‌توجه مرا جلب كرد. خبر فوق اگر صحيح باشد، اين سؤال را در اذهان مطرح مي كند كه چرا شركت رجاء - به عنوان شركتي متعلق به دولت جمهوري اسلا‌مي ايران - اين گونه درترويج فرهنگ و آداب و رسوم بيگانگان پيش دستي مي كند؟ آيا احتمال آن وجود ندارد كه متصديان فرهنگي اين شركت، دچار خودكم بيني و كمبود شخصيت شده اند و تحت تأثير محافل بيگانه قرا رگرفته و از منابع مشكوك تغذيه مي شوند؟ چرا مسؤولا‌ن شركت رجاء، برنامه هاي مخالف با فرهنگ و آداب و رسوم ملت را در قطارها اجرا مي كنند ودر نتيجه كاركنان مؤمن و تلا‌شگر خود را با مردم متدين درگير مي سازند و زحمات طاقت فرساي آنان را ضايع مي كنند؟‌به راستي، مسؤولا‌ن فرهنگي و تبليغي شركت رجاء با اين شتاب به كدام سو روانه هستند؟‌آنها به هر سمتي كه باشند، بدانند كه اگر راهي به جز راه مردم مسلمان ومتدين را در پيش بگيرند، روزي قطار فرهنگي و تبليغي شان از ريل خارج شده و سخت واژگون خواهد شد. اين تجربه 25 سالهِ تاريخ انقلا‌ب شكوهمند اسلا‌مي است و هيچ گريزي از آن نيست. ازاين رو قبل از تكرار تجربه مذكور، از مسؤولا‌ن شركت رجاء‌درخواست مي شود تا متصديان فرهنگي و تبليغي را دريابند و آنان را به صراط مستقيم رهنمون سازند.

آيا بهتر نيست مسؤولا‌ن محترم شركت رجاء‌به جاي اين كه در لباس كاركنان خود،‌از بيگانگان تقليد كنند،‌خود كمر همت بسته،‌لباسي مناسب با شأن و منزلت آنها ابداع كنند و با كمال افتخار و سربلندي، لباس برآمده از فرهنگ خود را به تن بپوشند و از مدل اصيل ايراني استفاده نمايند؟‌آيا اين دلنشين تر، ‌شيكتر و مناسب تر نيست؟ اگر چنين كنيم و در تكيه بر خويش ثابت قدم بمانيم،‌به يقين ديگران ازما الگو خواهند گرفت.

به اميد آن روز...

پي نوشت:

1. نشريه عبرت هاي عاشورا، ش 14، ص 3.

اسباب و شرايط دعا

ابوالفضل كاظمي

يكي از بهترين و شيرين ترين لحظات زندگي ما انسان ها، ساعاتي است كه با خالق خود به خلوت مي نشينيم و احساسات و عواطف دروني خود را با دنيايي از محبت به درگاهش عرضه مي داريم. اين در حالي است كه با ترنم اسامي وصفات خويش،‌جاني دوباره مي گيريم و جان و روان خويش را به ساحل هدايت و آرامش سوق مي دهيم.

دعا و نيايش،‌سرچشمه خوبي ها ونيكي هاست. دعا يعني عشق بنده به مولي؛ يعني يك حركت صميمانه و پرشور؛ يعني آرامش و سكون. دعا سلا‌ح انبياء‌و اولياست. هيچ پيغمبري نبوده مگر اين كه مجهز به سلا‌ح دعا و نيايش بوده وهيچ بنده اي به قرب معبودش نرسيده ،‌مگر اين كه اهل راز و نياز و انابه به درگاه حق بوده است.

پس چه نيكوست كه اهل دعا و نيايش باشيم و از اين لطف الهي كه به ما رخصت ذكر نامش را داده، غفلت نكنيم. در فرهنگ اسلا‌مي و ملي ما دعا جايگاه والا‌يي دارد. در روايت نبوي و علوي و در بسياري از آيات قرآني ما توصيه به دعا شده و ترك آن را مورد مذمت و سرزنش قرار داده اند. بزرگان ديني ما فرموده اند: دعاكردن مغز عبادت است؛‌يعني هرچند عبادتي مثل نماز وروزه داراي ارزش و ثواب است، باز دعا كردن بعد از فراغت از آن، مغز وهسته اصلي عبادت را تشكيل مي دهد و يك حالت ربط و سرمستي بين خدا وبنده ايجاد مي كند.

مسألهِ‌مهمي كه نبايد از آن غفلت كنيم،‌چگونگي دعا و آداب آن است . ادب در دعا امري ضروري است و بزرگاني كه در اين وادي پررمز و راز سير مي كنند،‌ به اين موضوع اهميت بسياري مي دهند.

آداب دعا يعني شرايط و خصوصياتي كه براي اجابت يك دعا ضروري است و با نبود آن اجابت ممكن نخواهد بود. اين عالم، دار اسباب و علل است و هرچيزي به همراه علتش به مرحلهِ ظهور و فعليت مي رسد. دعا و نيايش هم كه حاكي از حاجت بنده است،‌بايد همراه با علت تا مه اش باشد تا نتيجه بخش گردد؛ چرا كه «ا‡با الله ا‡ن يجري الا‌مور الا‌ بأسبابها»

حال سؤال اين است كه ا‡سباب و شرايطي كه موجب اجابت دعا مي شود،‌چيست؟‌و چگونه مي توانيم اين خصوصيات را به دست آوريم؟

ابتدا يك قاعده متين وگويا از قرآن مي آوريم و سپس در مورد اسباب ديگر،‌به گفتگو مي نشينيم . خدا وند مي فرمايد: «انما يتقبل الله من المتقين»؛ هر آينه خدا از متقين و پرهيزكاران مي پذيرد. اين آيه هر عبادتي اعم از نماز، روزه، خمس،‌زكات، دعا - درحالي كه قائل به بعد عبادي آن باشيم؛ زيرا هرچند مستجاب نشود،‌في نفسه اجر اخروي دارد - و... را شامل مي شود. پس تقواي الهي يكي از اسباب اجابت دعاست؛ چرا كه خداي مهربان دعاي انسان با تقوا را قبول مي كند. 

مشابه اين آيات در قرآن بسيار است: نظير «ادعوني استجب لكم»؛ بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را. در نگاه نخست اين مطلب به ذهن متبادر مي شود كه طبق آيه فوق، هر دعايي، از جانب هر آدمي، بايد مستجاب شود؛ در حالي كه سخن در اين جا تمام نمي شود؛ زيرا بايد اين آيه را با ضميمه كردن آيات ديگر معنا نماييم؛ مثل آيهِ «الم اعهد اليكم يا بني آدم ا‡ن لا‌ تعبدوا الشيطان» خدا در اين آيه از بني آدم، پيمان مي گيرد كه از شيطان تبعيت نكند. و در آيه پيشين تعهد مي كند كه دعاي ‌خواننده اش را اجابت كند. در آيه سوم مي فرمايد: «اوفوا بعهدي اوف بعهدكم»؛ شما به عهد خود عمل نماييد و از شيطان تبعيت نكنيد؛ من هم به عهد خود - كه اجابت دعاي شما است - وفا كنم.

پيشوايان ما هم به كسب و لقمه حلا‌ل تأكيد زيادي كرده اند؛ تا جايي كه فرموده اند: اگر كسي لقمه حرامي بخورد، تا چهل روز دعايش مستجاب نمي شود. پس كسب روزي حلا‌ل هم يكي از اسباب اجابت دعا است. از ديگر اسباب و شرايط دعا، وضوداشتن،‌رو به قبله نمودن، دوري از نجابت ظاهري و باطني و از همه مهم تر خلوص و نيت پاك است. البته هيچ گاه نبايد حكمت و مصلحت الهي را ناديده گرفت.
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